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    پیشنهادات شهرونگ براى صدا کردن نماینده ها:  
آقا یى که گلابى مى خوره

خانم رنگین کمونى
آقاى موزه لوووبر
آقا کانال کولر ساز

آقا لکسوس دوست
آقا صدا بلنده

 آقاهه که خیلى خمیازه میکشه
  #شهرونگ

نایب رئیس مجلس
 هنگام نظم دادن به جلسه علنى: اون آقا کچله بشینه!

پشت شمشادا

شبگردى
بیانیه گولاخ خان درخصوص روز 

جهانى بیابان زدایى

شهرام شهیدى
طنزنویس

خانم های رجل سياســی و خانم های 
غيرسياســی (چون در اين کشــور خانم 
فقط بايد رجل باشد که در عالم سياست 
بگنجــد) و آقايــان اعــم از سياســی و 

غيرسياسی:    
درود

بــه  امــروز  می خواهــم  اينجانــب 
مناســبت روزجهانــی بيابان زدايــی و 
به عنــوان باديــگارد طبيعــت، کمــی 
در  اخيــر  آتش ســوزی های  بــاب  در 
جنگل ها و مراتع کشــور و نقــش ما در 
اين آتش سوزی ها با شــما صحبت کنم. 
ابتدا به عنوان مقدمــه بايد عرض کنم در 
طبيعت، هر درخت ابتــدا نهال کوچکی 
اســت و هر برگ از جوانه ای زاده شــده. 
اما در وضع غيرطبيعــی، مرحله نهال و 
جوانه حــذف و يک نفر بدون طی مراحل 
اوليه شــکل گيری، به صــورت فرتی و 
قضاقورتکی و البته با کمــک پيوند ژنی 
خوب بدون گذراندن دوره کارشناســی، 
يکهــو می شــود مديــر، مديرعامــل و 

مديرکل.
اين را گفتم که عرض کنم ما می توانيم 
بفهميم چرا اوضاع طبيعت ما اين شکلی 
است و صد پله يکی رفتن در «مديريت» 

و البته «کسب ثروت» چه عواقبی دارد.
از نظر ما، شــما مقامات مسئول و البته 
برخی مردم- که هميشــه نشان داده اند 
به انــدازه برخی مســئولان، پتانســيل 
مدير شــدن  را دارند- معتقدترين افراد 
به شــعری از فروغ فرخزاد هستيد. اين 
درست که هميشه به او تاخته ايد و حاضر 
نبوده ايد مگر در خفا اســم او را ببريد اما 
ما می دانيم که شــما از ته دلتان به يک 
شعر او باور داريد. البته در واقع اين علاقه 
به برادر اوســت؛ چراکه فروغ ســروده: 
«برادرم، شفای باغچه را در انهدام باغچه 

می داند»
اين روزها همه در هر مقــام و قامت و 
شکل و شــمايلی «شــفای جنگل را در 
انهدام جنگل» و «شفای رود را در انهدام 
رود» و «شــفای حيوانات را در کشتار و 

شکار حيوانات» می دانند. 
مــا معتقديم عمر برادر فــروغ فرخزاد 
به دنيا نبــود، وگرنه مدرن ترين شــيوه 
مديريتی جهان را پايه گذاری کرده و در 
يونسکو ثبت می کرد. مديريتی که حتما 
برای کاهش ســوانح هوايی در بلندمدت 
به نحوی برنامه ريــزی می کند که کليه 

هواپيماها در کوتاه مدت سقوط کنند. 
اين آينــه تمام قدی از ماســت. من و 
شما. مرئوسان و رئيســان. زنان و مردان. 
خردسالان و کهنســالان. ما اگر در هيچ 
عقيده و نظری يکرنگ و يکدل نباشيم در 
#نابودی_جنگل ها هم رأی و همراه هم 
هستيم. گويی شعار روشنفکرانه مان اين 
اســت: «من درخت ها را از بين می برم، 

پس هستم.»
پس تــا دير نشــده به ياری ســيل و 
آتش ســوزی بشــتابيم و تتمــه درخت 
باقيمانــده در ايــن ديار را نابــود کنيم، 
به نحوی که برســيم به جايی «که نه از 
تاک نشــان بود و نه از تاک  نشــان.» اگر 
معتقديــم برای شــفايافتن فرزندانمان، 
انهدام باغچه ضروری اســت حداقل اين 
کار را به نحواحسن انجام دهيم. شايد بعد 
از نابودی زمين مان به مرحله بعدی بازی 

پرتاب شديم. 

شهاب پاك نگر
طنزنویس

نشســته بودم و توی اکسپلور اينستاگرام 
ول می چرخيدم. به همســرم گفتم: «واقعا 
آدم تو اينترنت امنيت نداره ها! صبح داشتم 
دنبال آپارتمان رهن کامل می گشــتم، الان 
همه  پست های اينستا آگهی املاک شده!» 
همسرم يه ذره نگاهم کرد و گفت: «مگه قرار 
نشد با صابخونه صحبت کنی؟» بهش گفتم: 
«صحبت کردم، اين يارو گير داده پول پيش 
رو دو برابر کنه » هنوز حرفم تموم نشده بود 
که يه دفعه پست های اينســتا خودبه خود 
عوض شــد و «تيکه سنگين شاه ماهی طنز 
ايران حسن ريوندی به صابخونه های عوضی!» 
اومــد. از اين تغيير ناگهانــی خيلی تعجب 
کرده بودم. همســرم گفت: «حالا قيمتا چه 
جوری شده؟!» يهو يه اس ام اس اومد «سلام! 
خوبی؟ اگه قيمت لحظــه ای می خوای عدد 
١ رو بفرست!» شــوکه شدم! همسرم گفت: 
«دارم با تو حــرف می زنما! پس چی می گن 
قيمتا کشــيده پايين؟! چی داری می بينی 
تو گوشــيت؟!» پست های اينســتاگرام يه 

دفعه بازم عوض شــد و يه سری کليپ اومد 
«کليپ هــای خاک بر ســری! خخخخخ.» 
همزمان هم برای گوشی همسرم يه پيام اومد 
که «اگه می خوای ببينی تو گوشی همسرت 
چه خبره اپليکيشن مچش رو بگير رو نصب 
کن، شيش گيگ اينترنت رايگانم می ده! من 
خودم اول باورم نشــد، ولی دو تا ســه گيگ 
گرفتم!» به همســرم گفتم: «ببين ما ديگه 
آرامش نداريم! تو رو خدا حرفت رو کامل بزن، 
اينترنت سوءبرداشت نکنه.» همسرم هم مثل 
من ترسيده بود، يه دفعه برام توی تلگرام يه 
پيام اومد «اونی که دنبالشی تو دست منه! با 
استرس خدافظی کن! دمنوش های آرامش 
را فقط از ما بخواهيد.» همسرم گفت: «ببين 
شهاب جان! منظورم اين بود که مگر مسئولان 
زحمتکش نگفته اند که قيمت ها پايين آمده!» 
گوشی همســرم صدا داد و يه دفعه يه پيام 
ناشناس براش اومد که «جيره خوارِ بدبخت! 
يه روز پيــدات می کنيم!» جفت مون خيلی 
ترسيده بوديم، اما اون به خودش مسلط شد و 
گفت: «حالا چقدر پول داری واسه رهن؟» هر 
دومون منتظر بوديم ببينيم باز اتفاق جديدی 
ميفته يا نه. چند دقيقه هيچ پيامی نيومد و 
جفت مون خوشحال شديم که بالاخره اين 

بازی کثيف تموم شده. گفتم: «هيچی! نهايت 
بتونم ده تومن از بابام اينا قرض کنم، بذاريم رو 
پول پيش اينجا!» يک دفعه تلفن خونه زنگ 
خورد. گوشی رو برداشتم، صدای يک پيغام 
ضبط شده بود که می گفت «آب قطعه؟! نگران 
نباشين با منبع های آب...» نذاشتم حرفش 
تموم بشه و گوشی رو قطع کردم. اوضاع ديگه 
داشــت از کنترل خارج می شد. دوتايی مون 
گوشی هامون رو خاموش کرديم و تلفن خونه 
رو هم از پريز کشيديم. فقط به همديگه نگاه 
می کرديم. نيم ساعت همين جوری گذشت 
که همسر گفت «ببين من می رم بخوابم، تو 
نمی خوابی؟» بهش گفتم: «نه من الان خوابم 
نمياد!» اونم جواب داد: «باشــه منم خيلی 
ســر درد دارم! شــب بخير.» همسرم رفت 
خوابيد، بعد از چند دقيقــه زنگ در خونه رو 
زدن. از پشــت آيفون پرسيدم کيه؟ يه آقای 
جوونی گفت: «سلام! شــما تا حالا از قوتوی 
کرمان اســتفاده کردين؟ ضدافســردگی 
و درمــان قطعــی...» درحالی که داشــت 
همينجوری توضيح می داد، گوشــی آيفون 
رو گذاشتم. همون موقع تلويزيون داشت يه 
تبليغ پخش می کرد که می گفت: «هيچ کس 

تنها نيست.»

هیچ کس تنها نیست

فلکه اول کوچه اول
آدم شناسى کمال تبریزى| امیرمســعود فلاح| کمــال تبريزی در واکنش 
به نقدهای تند مســعود فراســتی به فيلمش گفته «او يک آدم ريشوی 
نامحترم اســت». ما که هنرجو و دانشجوی رشته ســينما نيستيم اما 
خواستيم کمکی به بچه های اين رشــته بکنيم شايد تو امتحانشون سوال 
اومد آدم شناسی کمال تبريزی را شرح دهيد. جواب: آدم ها از نظر استاد به چند دسته 
ريشــوی نامحترم، ريشوی محترم، سيبيلوی جذاب، ســيبيلوی چندش، ته ريش دار 
لعنتــی و دلربا، ته ريش دار دل به هم زن، شــيش تيغه  دوست داشــتنی، شــيش تيغه 
نفرت انگيز، کچل دلبر، کچــل دافعه دار، موبلند چالش ب رانگيــز و موبلند رقت برانگيز 
تقسيم می شــوند. احتمالا او در مورد بقيه هم نظراتی داشــته که بنا به دلايلی آنها را 

مطرح نکرده است.

بدون شوخى از زبان یک مقتول | آرزو درزى| من دو سه روز 
پیش مُردم. اگر مى خواهید بپرسید که چرا مُردم، اول باید در مورد 
بخت و اقبال با شــما حرف بزنم. از قدیم گفته انــد که بخت و اقبال 
هرکسى یک جورى رقم خورده. شانس من هم این جورى بود. وقتى که 
مُردم سنى نداشتم. آزارمم هم به کسى نرسیده بود. شاید اگر بزرگ مى شدم قضیه فرق 

مى کرد، اما خب بچه ها همیشه معصومند، آن هم توى سنى که من بودم.
داشتیم راهمان را مى رفتیم. شانس است دیگر. از بین آن همه دست و پا، پاى من باید 

لیز مى خورد. دقایق بعدش را درست یادم نیست، کمى گیج و منگ بودم.
شانس است دیگر. شماها گاهى بهش مى گویید جبر جغرافیا. مثلا شاید اگر در فنلاند 
به دنیا مى آمدم این طورى نمى شد. شاید بعد از سقوط من را برمى داشتند و مى بردند 
پیش پزشک متخصص که مطمئن شوند حالم خوب است. شاید اصلا کسى بعد از سقوط 

من را نمى دید و کارى به کارم نمى داشت تا خودم خوب شوم. شاید اگر چند دقیقه زودتر 
یا دیرتر لیز مى خوردم، آن «آدم» ها من را نمى دیدند. شانس است دیگر.

تصاویر گنگى از آن دقایق توى ذهنم دارم. تصاویر گنگى با صداى فریاد و درد. براى 
همین نمى توانم خوب شرحش بدهم، اما مطمئنم شــما جزییات قتلم را بهتر از من 

دیده اید. فیلمش همه جا پخش شده.
بعضى ها مى گویند اگر بزرگ مى شدم وحشى و درنده خو مى شدم، شاید حق با آنها 
باشد. شاید حداقل در آن شرایط مى فهمیدم وحشى گرى چقدر مى تواند اوج بگیرد. شاید 
مى توانستم بفهمم وحشى بودن چه حسى دارد. شاید درنهایت مى توانستم تصمیمم را 

بگیرم و بفهمم بالاخره کدام وحشى تر و درنده خوتریم. ما یا شما.
پانوشــت: این متن قرار بود طنز باشــد، اما ما توله خرس ها خیلى بلد نیستیم طنز 

بنویسیم،  مخصوصا اگر به طرز دردناکى شکنجه شده و به قتل رسیده باشیم.

 هنگام نظم دادن به جلسه علنى: اون آقا کچله بشینه!


